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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۴۷ جهانجهان
یادداشت

دغدغه نان یا فیلترینگ؟
امــا چند نکته بســیار مهم را 
در ایــن گزاره رایج باید در نظر 
داشــت، در غیر  ایــن  صورت 
ممکن اســت جامعــه دچار 
خطاهــای مهمی در شــناخت مســائل 
و کنشــگری مؤثــر شــود. اولین و شــاید 
ســاده ترین نکته آن اســت که فیلترینگ 
امروز  شغل و معیشــت میلیون ها نفر را 
به طور مستقیم تحت الشــعاع قرار داده 
اســت. گزارش های متنوعی در این زمینه 
منتشر شده است که گستردگی و اهمیت 
تبعات این موضوع را بر کســب وکارهای 
کوچک نشان می دهند. مطابق با آمارهای 
دیتــاک، بیش از ۳.۷ میلیون کســب وکار 
اینســتاگرامی وجود دارند و گردش مالی 
بازار خرده فروشی در شبکه های اجتماعی 
را بیــش از ۷۰ همت برآورد کرده اســت. 
تحلیل های مختلفی وجود دارد که اندازه 
این بــازار را در حالتی که فیلترینگ وجود 
نداشــت، برآورد کرده اند که نشان دهنده 
حجم بالای زیانی اســت کــه فیلترینگ 
به کســب وکارهای خــرد و خانگی مردم 
به صــورت مســتقیم وارد کرده اســت. 
این مســئله وقتی بغرنج تر می شــود که 
گزارش های مربوط بــه تبعات فیلترینگ 
روی کســب وکارهای زنان و روســتاییان 
از طریق شــبکه های اجتماعی و عدالت 
اقتصادی را مــرور کنیم. آن پیرزنی که در 
یکی از روســتاهای سیستان وبلوچســتان 
لیف و کلاه و شــال می بافت و به سادگی 
آن را در صفحه نسبتا پرمخاطب خود در 
اینســتاگرام می فروخت، پس از فیلترینگ 
گســترده در ســال ۱۴۰۱ دیگر تنها مســیر 
درآمدزایی خود را هم از دســت داد. بله، 
برای آن روستاییان هم مسئله فیلترینگ، 

مسئله نان است.
محــدود  اقتصــادی  تبعــات  امــا 
محلــی  و  خــرد  کســب وکارهای  بــه 
نیســت؛ ضربه هایــی کــه فیلترینــگ به 
اســتارت آپ های بــزرگ کشــور زده، بــر 
کسی پوشــیده نیســت و انجمن تجارت 
کســب وکارهای  اتحادیــه  الکترونیــک، 
اینترنتــی و دیگــر تشــکل های صنفــی 
بارهــا درباره آن هشــدار داده انــد. دلیل 
عقب ماندگی در حوزه دیجیتال   مارکتینگ 
و بالا رفتن ریسک فعالیت تنها به فیلترینگ 
مهم ترین پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی 
بلکه بسیاری  نیست؛  بین المللی محدود 
از محدودیت هــای فنــی روی پروتکل ها 
و همچنین مسدودســازی ابزارهایی نظیر 
«گــوگل  ادز» منجر به کلافگــی بازیگران 
بزرگ این صنعت در ایران شــده اســت. 
ایــن کلافگی را کــه می تــوان در روحیه 
اغلب برنامه نویســان، مارکترها، طراحان 
و دســت اندرکاران محصولات استارتاپی 
ایــران نیز دید  کــه طبق آمــار رصدخانه 
مهاجــرت ایران بــه یکــی از اصلی ترین 
کشــور  نخبگان  مهاجــرت  انگیزه هــای 
تبدیل شــده اســت. زیان اقتصادی ای که 
استارتاپ ها و کسب وکارهای بزرگ کشور 
از جهــات مختلــف به خاطر سیاســت 
فیلترینگ می خورند، مستقیما روی «نان» 

صدها هزار نفر اثر می گذارد.
اما از همه اینها که بگذریم، دسترسی 
آزاد بــه اینترنت جزء حقوق شــهروندی 
اســت. مســئله مهم در این دسترســی 
آزاد فقط مباحث اقتصادی و معیشــتی 
نیســت؛ بلکه بحث حــق آزادی بیان و 
حــق اعتراض هم هســت. ما امــروز در 
برابر دیدگاهی ایستاده ایم که به فیلترینگ 
به شــیوه فعلی راضی نیست و به دنبال 
سازوکاری اســت که ترافیک بین المللی 
را محــدود، گــران و کم کیفیــت کنــد تا 
شــهروندان ناچار به جایگزینی خدمات 
بومی شبکه ملی اطلاعات و پیام رسان ها 
و شــبکه های اجتماعی داخلی شــوند و 
نتوانــد به راحتی کار  هیچ فیلترشــکنی 
کند. این فقط یک ادعای بدبینانه نیست؛ 
نقشــه راهی اســت که مصوب شورای  
عالی فضای مجازی بوده و در ۱۵ ســال 
اخیر مرحله به مرحلــه با صرف هزاران 
میلیارد تومان اجرا شده است. چه کسی 
اســت که نداند این موضوع چه آســیب 
جدی ای به حق آزادی بیان وارد می کند. 
در چنین شــرایطی حتی دیگر بعید است 
به راحتی بتوان از «غم نان» نوشــت. آن 
دوست عزیزی که پیام داده بود و اولویت 
دغدغــه نان مردم را یــادآوری کرده بود، 
مثل بســیاری از کامنت های مشابه دیگر 
با اکانتی ناشــناس آن را نوشته بود. باید 
این ســؤال را مطرح کرد اگر شــبکه های 
بین المللــی  پلتفرم هــای  و  اجتماعــی 
مســدود باشــند، به شــکلی که با هیچ 
فیلترشکنی باز نشــود، کجا قرار است از 
غم نــان بگوییم و از حــق اعتراض خود 
اســتفاده کنیــم؟ یادمان باشــد اینترنت 
آخرین سنگر برای حفظ حق آزادی است.

دیک چنی؛ بازتعریف نقش 
معاون رئیس جمهور

شرق: معاونتی که «شماره دو» 
نماند؛ اتاق عملیات شــد. دیک 
چنی پنج دهه قواعد قدرت در واشنگتن 
را بازچینی کرد؛ از پنتاگون و توفان صحرا 
تــا پــس از یازدهــم ســپتامبر، نامــی 
گره خورده با امنیت، پشت پرده و جدال 
قدیمــی آزادی و اقتــدار. دیــک چنی، 

معاون اول پیشین ایالات متحده، شامگاه سوم نوامبر ۲۰۲۵ در ۸۴سالگی بر اثر عوارض 
ذات الریه و بیماری های قلبی و عروقی درگذشــت. خانواده در بیانیه ای نوشتند او طی 
دهه ها به کشور خدمت کرد؛ از ریاست کارکنان کاخ سفید و نمایندگی وایومینگ تا وزارت 
دفاع و معاونت ریاســت جمهوری. چنی در لینکلن نبراســکا به دنیا آمد و در کاســپر 
وایومینگ قد کشید. یك سال با بورس کامل به ییل رفت و با کارنامه ضعیف بازگشت و 
در دانشــگاه وایومینگ ادامه داد. ۱۹۶۴ با لین چنی، عشــق دبیرستانی اش، ازدواج کرد. 
خانواده در بیانیه وداع نوشــتند او به فرزندانش «شهامت، شرافت، محبت، مهربانی و 
حتی ماهیگیری در آب های ســرد» آموخت. چنی بارها با بیماری قلبی جنگید و پیوند 
قلب را پشــت سر گذاشــت؛ تاب آوری شــخصی بخشی از تصویر سرســختی او شد. 
بازماندگانش لین و دو دخترش لیز و مری هستند. چنی ۱۹۶۸ پا به واشنگتن گذاشت. زیر 
نظر دانلد رامسفلد رشد کرد و در دولت جرالد فورد به ریاست کارکنان کاخ سفید رسید؛ 
در ۳۴ســالگی جوان ترین فرد در آن ســمت شــد. سپس به کاســپر برگشت و نماینده 
تک کرســی وایومینگ شد؛ در همان رقابت نخســت دچار حمله قلبی خفیف شد و با 
گــروه  گفــت  طنــازی 
«Cardiacs for Cheney» راه می اندازد. شــش دوره پیاپی در مجلس ماند؛ محافظه کار 
عمل گرا بود و شبکه نفوذی ساخت که بعدها در دولت سازی و تصمیم سازی به کارش 

آمد.
در مجلس به عنوان چهره ای منضبط، اهل یادداشت های فشرده و جمع بندی های 
ســریع شــناخته شــد. نزد هم حزبی ها «دســت راســت» مطمئن بود و نــزد رقیب، 
سیاســت مداری کم حرف و ســخت گیر. از همان جا تصویر «مدیر اتاق عملیات» شکل 
گرفت: کسی که همه چیز را جمع می کند، دستور کار می گذارد و پشت درهای بسته گره 
باز می کند. ســال ۱۹۸۹، جورج اچ دبلیو بوش، چنی را به وزارت دفاع برد. سازمان دهی 
ائتــلاف، تدارک و اجرای «توفان صحرا» در ۱۹۹۱ ارتش آمریکا را از ســایه ویتنام بیرون 
کشید و الگوی جنگ کوتاه و قاطع با اهداف محدود را جا انداخت. هواداران، «محاسبه 
سرد و قاطعیت» را نشان امضای او دانستند؛ منتقدان از میل به زور سخت گفتند. پنتاگون 
برای چنی ســکوی تثبیت تصویر جدید بود: معماری که با عدد و نقشه حرف می زند و 

زمان را علیه رقیب می چیند.
در فاصله میــان دو دولت بوش ها، به صنعت انرژی رفت و در یک شــرکت بزرگ 
مهندســی و پیمانکاری نفت و گاز در ســطح مدیریت عالی کار کرد؛ تجربه ای که برای 
حامیان، «دانش اجرائی» او از اقتصاد و انرژی بود و برای منتقدان، نشانه تعامل نزدیک 
دولت و صنعت. وقتی جورج دبلیو بوش کارزار ریاســت جمهوری را آغاز کرد، از چنی 
خواست هیئت انتخاب معاون را هدایت کند؛ سرانجام خودش برگزیده شد. بحران پس 
از انتخابات ۲۰۰۰ و بازشــماری فلوریدا، آزمون دیگری برای مدیر پشــت پرده بود؛ چنی 
فرایند انتقال را در سکوت هماهنگ کرد تا دولت تازه با کمترین لغزش آغاز شود. از همان 
روزهای نخســت شوخی ها درباره «شماره یک واقعی» در واشنگتن می چرخید. پس از 
یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، چنی در شکل دادن پاسخ آمریکا نقش محوری داشت: افغانستان، 
عراق و چارچوب گسترده «جنگ با ترور». او از توسعه اختیارات قوه مجریه، برنامه های 
مراقبتی و سیاست های امنیتی دفاع کرد. حامیان گفتند ستون امنیت ملی است؛ منتقدان 
او را معمار افراط در پنهان کاری و نظارت دانســتند. معاونت، از مقام تشریفاتی به اتاق 

عملیات سیاست گذاری ارتقا پیدا کرد و بسیاری از تصمیم ها روی میز او جمع شد.
در پرونده عراق، چنی از سخت گیرترین صداها بود؛ از روایت پیوند بغداد با حملات 
۲۰۰۱ تا پیش بینی اســتقبال عراقی ها از «آزادکنندگان». گزاره مشــهور او «شــورش در 
واپســین نفس ها» در ۲۰۰۵ بازتاب پیدا کرد، اما واقعیت میدان بسیاری از آن یقین ها را 
پس زد. چنی بر «درستی جهت گیری راهبردی» پافشاری کرد. برای هواداران، استقامت 
بود؛ برای منتقــدان، هزینه بلندمدت یک خطا. بحث قدیمی امنیــت و آزادی و حدود 
مداخلــه آمریــکا در خارج، با نام او گره خورد. ماه های بعد از حملات ۲۰۰۱ بخشــی از 
وقت چنی در «مکان های پنهان» گذشــت تا زنجیره فرماندهی قطع نشود. در سال های 
بعد، وزن سیاســی او زیر فشار احکام دادگاه ها، کنگره و واقعیت های میدانی کمتر شد؛ 
رئیس جمهــور جوان جای پایش را محکم کرد و شــوخی «شــماره یك واقعی» رنگ 
باخت. بــا این همه، الگوی معاونتی که او بنا گذاشــت، در تیم های امنیت ملی بعدی 
هم دیده شــد: معاونت به مثابه مرکز هماهنگی، نه یك دفتر تشریفاتی. حادثه شکار در 
تگزاس در ۲۰۰۶ -شلیك ناخواسته به هری ویتینگتن، دوست قدیمی- به نقطه عطف 
تصویری بدل شد. اطلاع رسانی دیرهنگام، دستمایه طنزها و نقد «پنهان کاری» شد و به 
شــکاف اعتماد عمومی افزود. ویتینگتن او را بخشید و در سال ۲۰۲۳ درگذشت، اما آن 
روز در حافظه جمعی ماند. پس از خروج از قدرت، چنی در جکســون هول ساکن شد. 
بــا اوج گیری نقش لیز چنی و تقابل او با دونالد ترامپ، خانواده چنی به یکی از اهداف 
کلامی محبوب ترامپ بدل شد. لیز به خاطر رأی به استیضاح ترامپ و نقش در تحقیق 
ششم ژانویه، در انتخابات مقدماتی وایومینگ شکست سختی خورد و پدر آشکارا پشت او 
ایستاد. در سال های اخیر، چنی پدر از رأی دادن به رقیب ترامپ گفت؛ شکاف درون حزبی 

محافظه کاران پررنگ تر شد.

گزارش

در رونــدی که در نهایــت به آتش بــس نصفه ونیمه در غزه   �
انجامید، جای خالی فلســطینی ها به چشم می خورد. آنها عملا از 
مذاکرات مرتبط با آینده غزه کنار گذاشته شدند و حتی گروه هایی 
که راه خود را از حماس جدا کرده بودند نیز نادیده گرفته شــدند. 
آیا می توان آینده غزه را بدون گروه های فلسطینی و تنها با اتکا بر 
غرب و برخی از کشورهای همسو با آن رقم زد یا این روند می تواند 

تنها به پیچیده شدن اوضاع بینجامد؟
فلسطینی ها نه از مذاکره  بلکه از حق تعیین سرنوشت محروم 
و کنار گذاشته شده اند. مشکل اصلی خاورمیانه، مسئله فلسطین 
و اشغال سرزمین های فلسطینی هاست و تا این قضیه حل نشود، 
هیــچ اتفاقی در خاورمیانه نخواهد افتــاد و صلح، ثبات و امنیتی 
در کار نخواهد بود. در هســته اصلی مسئله فلسطین هم مسئله 
آوارگان اســت. در حقیقت، آنها تا وضع شــان مشخص و تعیین 
نشود، مســئله فلسطین حل نخواهد شد. مســئله خاورمیانه به 
فلســطین و فلســطین به آوارگان گره خورده است. این مردم غزه 
را که شــما می بینید، آواره شده سرزمین های اشغالی در طول این 
۷۵ سال هستند. قسمت کمی از جمعیت کنونی غزه در حقیقت 
غزاوی هســتند یا ریشه شــان به غزه برمی گردد، بلکه بیشــتر این 
جمعیت از دیگر نقاط فلسطین اشغالی به اینجا رانده و مهاجرت 
داده شده  اند. لذا به عقیده من، تا زمانی که همان طور که شما گفتید  
خود فلسطینی ها نقشــی در تعیین سرنوشت شان نداشته باشند، 
نمی شــود یک منطقه امن و آرام، حالا چه غزه باشــد و چه کرانه 
باختری، تصور کرد. اصلا اگر به  هفتم اکتبر نگاه کنیم، ریشــه اش 
این بود که مســئله فلســطین می رفت به فراموشی سپرده شود! 
و هدف اصلی عملیات آن بود که مســئله فلســطین را به دستور 
کار افکار عمومی بازگرداند. در دوره اول ریاست جمهوری، دونالد 
ترامپ سعی کرد با معامله قرن که سپس به پیمان ابراهیم تغییر 
پیدا کرد، بدون حضور فلسطینی ها، عادی سازی روابط بین اعراب و 
اسرائیل را رقم بزند و این شد که در حقیقت حماس تصمیم گرفت 
چنین عملیاتی را انجام دهد که حالا  کم و کیفش، تبعاتش، اینکه 
آیا همه چیز محاسبه شده بود، چه چیزهایی غیرقابل محاسبه در 
پارامترهای معادله وجود داشت و اینها خودش یک بحث جداگانه 
اســت. وقتی تعدادی از کشورهای عربی به سمت پیمان ابراهیم 
و عادی سازی روابط با اسرائیل رفتند و محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی نیز   مصاحبه ای درباره روابط با اسرائیل انجام داد 
- این مصاحبه علی رغم آن انجام شد که سیاست سنتی سعودی ها 
این است که تا مسئله فلسطین حل نشود، بحث عادی سازی روابط 
بین اعراب و اســرائیل صورت نخواهد گرفــت- در آن زمان دیده 
می شد  یک سلسله اقدامات برای عادی  سازی روابط میان تل آویو 
و ریاض صورت می گیــرد. به عقیده من با توجه به تاریخ طولانی 
اشغال و شرایطی که به  وجود آمد، تا زمانی که ما به این ایده قائل 
نشویم که فلســطینی ها باید به طور عملی حق تعیین سرنوشت 
خود را که یکی از اصول بنیادین حقوق بشــر است، اعمال نکنند، 
اتفاق خاصی در جهت حل موضوع فلسطین، غزه، آوارگان و کرانه 
باختری نخواهد افتاد. تشکیل دولت فلسطین تنها یک بخش است 
و شناسایی دولت فلسطینی بخش دیگر . اما همه اینها در حقیقت 
منوط به این است که ما بپذیریم فلسطینی ها در دنیای کنونی حق 
تعیین سرنوشــت دارند و این هم در نظریه نباید بماند، بلکه باید 

اعمال شود.
ایده های مطرح شــده برای آینده غزه، از جمله ایجاد شورایی   �

مــورد اطمینان ایــالات متحده، تا چــه انــدازه می تواند منافع 
فلسطینی ها را تأمین کند؟ برخی از ناظران معتقدند ایده هایی که 
روی میز قرار گرفته اند، با منافع ســاکنان غزه همسویی نداشته و 

بیش از همه به نفع نتانیاهو به نظر می رسند.
غزه ای که مــا و جهان در این دو ســال دیده ایم، یک موج در 
بســیج افکار عمومی ایجاد کرد و جنایتی که اتفــاق افتاد، نوک 
کوه یخی اســت کــه در این ۷۷ ســال بر مردم فلســطین رفته 
اســت. اســرائیل اصلا قائل به وجود چنین ملتــی و حق تعیین 
سرنوشت برای خودشــان در آن اراضی نیست. من فکر می کنم 
اگر فلســطینی ها مثلا بروند و در  نقطه دیگری از دنیا ،  ســرزمینی 
در قطب شــمال یا جنوب، جایی زمین به آنها بدهند تا ســرزمین 
تأســیس کنند، باز اســرائیلی ها آنها را تحمل نخواهند کرد! این 
لزوما به گروه های تندرو و کندرو  اســرائیلی هم مرتبط نیســت و 
کمی انگیزه مذهبی و کمی هم سیاسی در آن دیده می شود. این 
یعنی اسرائیل حتی به موجودیت فلسطینی هم قائل نیست، چه 
رســد به حق تعیین سرنوشت. آن چیزی که ما می بینیم و در این 
دو ســال دیدیم،  مشت نمونه خروار اســت که در طول ۷۷ سال 
بــه این مردم مظلوم رفته. با ایــن وضعیت، حماس با اینکه غزه 
توسط یک گروه  از تکنوکرات ها اداره بشود و امور اجرائی اش رتق 
و فتق بشود، مشکلی ندارد و اعلام آمادگی کرده است. حتی اخیرا 
این خبر  بود که فتحی ها اعــلام کردند (حماس هنوز این را تأیید 
نکرده) که حماس با یک کمیته اداری مرتبط با دولت خودگردان 
مشــکلی ندارد. این ادعای فتح اگر مورد تأیید حماس قرار بگیرد، 
تقریبا همان چیزی اســت که از قبل گفته می شد. بااین حال، من 
بعید می دانم حماس حاضر باشد امور نظامی و امنیتی را دست 
هر گروه دیگری بدهد و به دلیل توانایی هایی که دارد، طبعا بحث 
امنیــت و نظام امنیت غزه را رها نخواهد کــرد. کما اینکه بعد از 
آتش بس هم هفت هزار نفر نیروهایش را برای اقدامات انتظامی 
و نظم و امنیت در غزه بســیج کرد. ولی اینکه حتما این کمیته یا 
آن گــروه تکنوکرات  یا هر مجموعه دیگری، چقدر می تواند کمک 
کند به حل مشکلات غزه، جای بحث دارد؛ چون حجم خسارتی 
که به غزه وارد شــده خیلی عظیم است و با این خوش باوری ها و 
اقدامات تبلیغی و رسانه ای که ترامپ می کند، مسائل غزه جمع و 

جور نمی شود. حتی اگر کشورهایی بیایند و کمک هایی کنند، بعید 
است که بتواند حجم خسارت را پوشش دهد. بیشتر این اقدامات 
برای شخص ترامپ و اهدافش است و اینکه در کارنامه اش بحث 
حل مســئله غزه یا فلسطین یا هر چیز دیگری را هم اضافه کند و 
ربطی به منافع مردم ساکن غزه ندارد. مهم این است که حماس 
بعید است بپذیرد حاکمیت غزه در دست غیرفلسطینی باشد و این 
نقطه شروع زاویه با طرح ترامپ است. اینکه حالا شما در سؤال 
دوم بحث نتانیاهو را اضافه کردی، لازم می دانم این را بگویم که 
درست است الان نتانیاهو دست برتر را در غزه دارد، ولی واقعا این 
یک ایده عملی و در حقیقت تأییدشــده   نیست که با زور و قدرت 
نظامــی دیگر بتواند اهدافش را جلو ببرد. اینها ممکن اســت در 
کوتاه مدت برتری تلقی شود، اما در طولانی مدت چنین اثری ندارد.

با وجود اینکه برخی از کشورها ازجمله فرانسه و بریتانیا، کشور   �
مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته اند، اما پیگیری چنین ایده ای 
دست کم تا زمانی که نتانیاهو بر سر کار باشد، دشوار به نظر می رسد. 
 به نظر شــما چنین امکانی برای فلسطینی ها وجود دارد که از پس 
مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی برآمده و بتوانند در سایه حمایت برخی 

از کشورها، دست به تشکیل کشور مستقل فلسطین بزنند؟
بحث کشور مستقل فلسطین  برمی گردد به همان نکته ای که 
من در ســؤال اول به آن اشــاره کردم و آن حق تعیین سرنوشت 
اســت. اگر ما بر اساس حقوق بین الملل و حقوق بشر برای مردم 
فلســطین چنین حقی قائل شــویم، طبعا تبلور اولیــن الزامات 
چنین حقی، تشکیل کشــور فلسطین است. ولی واقعیت امر این 
اســت که اسرائیل تشکیل کشور فلسطین را در حقیقت به نوعی 
مغایر با موجودیت خودش می داند. درواقع اســرائیل با تشکیل 
ملت-کشــور فلسطین صرفا مخالف نیست، یعنی تنها مخالفت 
سیاســی ندارد، بلکه مخالفت وجودی بــا آن دارد. فکر می کند 
یا تلقی اش این اســت که با تشکیل کشــور فلسطین، موجودیت 
اسرائیل به خطر می افتد. این فکر نادرستی هم نیست؛ الان یکی 
از علت هایی که اســرائیل می تواند چنیــن جنایاتی را انجام دهد 
و افکار عمومــی اگرچه عکس العمل نشــان داده، ولی حداقل 
دولت ها بدون عکس العمل می مانند، این اســت که اولا کشــور 
فلســطین تشکیل نشــده و ثانیا دولت فلســطین یا دولت واحد 
فلسطین تشکیل نشده و اقتدار ندارد تا از حقوق مردم دفاع کند. 
یعنی فلسطینی ها تنها ملت تاریخی بدون دولت هستند. بنابراین 
در چنین وضعیتی است که اسرائیل دستش باز است هر اقدام و 
جنایتی را انجام دهد. الان این قضیه پیوند خورده با حضور ترامپ 
به عنوان ریاست جمهوری آمریکا که یک تأیید صددرصدی نسبت 
به اقدامات اسرائیل و به ویژه شخص نتانیاهو دارد. در چنین شرایط 
دشــواری، همین راهی که الان باز شــده و این فشــاری که افکار 
عمومی می آورند و کشــورهای دنیا شناسایی دولت فلسطین را 
تأیید کردند،  می تواند قدم های خوبی باشد برای اینکه فلسطینی ها 
به الزامات تحقق چنین ایده ای واقف باشند و در این جهت حرکت 
کنند. چون تشــکیل دولت فلســطین و تأســیس و شناسایی آن 

می تواند بر مشروعیت بین المللی بیشتر فلسطین بینجامد.
اسرائیل کماکان مصمم است تا ایده نزدیك شدن به کشورهای   �

عربی را اجرائی کند. این کشــورها از جمله امارات و عربستان طی 
دو ســال جنگ غزه  حاضر به پیشــبرد توافق ابراهیم با تل آویو 
نشدند. اما آیا آتش بس فعلی در کنار بازگشت ترامپ به کاخ سفید 
و حضور شخصی مانند جرد کوشنر داماد او، می تواند باعث شود 

اعراب بار دیگر برای نزدیك شدن به اسرائیل آماده شوند؟
کشــورهای عربی  طیفی از نظرات راجع به اســرائیل دارند و 
همه یک نظر واحد ندارند، ولی درباره قضیه فلسطین همان طور 
که عربســتان هم اعــلام می  کند، ایجاد ارتباط با اســرائیل منوط 
به حل مســئله فلسطین شــده که این موضوع مهمی است. به 
این معنا که اگر واقعا آنها بر روی مواضع خود بایســتند، شــاید 
کمکی برای فلسطینی ها باشــد. بااین حال، من فکر می کنم بعد 
از ماجرای عکس العمل نتانیاهو در این دو ســال به حادثه هفتم 
اکتبر، یك مقدار اوضاع برای کشــورهای عربی جهت پیوســتن 
به پیمان ابراهیم به دلیل این حجم جنایتی که اســرائیل در غزه 
انجام داده، ســخت تر شده اســت یا حداقل راحت نیست. با این 
وضعیت اگرچه ترامپ خیلی اصرار دارد که بعد از آتش بس به 
ســراغ پیمان ابراهیم برود، ولی واقعیت این است که الان شرایط 
مقداری در مقایسه با گذشته ســخت تر شده است. البته پنهانی 

روابط و ارتباطات و رایزنی هایی وجود دارد، اما کار راحتی در پیش 
نخواهد بود.

نتانیاهو در ماه های گذشته بار دیگر از طرح اسرائیل بزرگ گفته   �
اســت؛ طرحی که می تواند برای خاورمیانه و کشورهای عربی و 
غیرعربی منطقه به معنای یك هشدار واقعی باشد. چنین ایده ای 

در شرایط فعلی تا چه اندازه امکان اجرائی شدن دارد؟
معمولا کســانی کــه در موقعیت دســت برتری دارنــد یا در 
موقعیتی خود را پیروز حس می کنند، نکاتی را مطرح می کنند که 
شاید چندان هم  درست نباشد و نتایج عملی به دنبال نداشته باشد، 
ولی بیشــتر جنگ روانی و اســتفاده از فرصت برای تثبیت خود و 
امتیازگیری اســت. صحبت های نتانیاهو یا حتی ترامپ برای نظم 
جدیــد و خاورمیانه بزرگ و...  اینها به عقیده من الان زمینه تحقق 
ندارد؛ یعنی معادلات همچنان ناپایدار هســتند، اوضاع همچنان 
ژله ای و لرزان است. درست است که شرایطی در مجموع به وجود 
آمده که در پرتو این نقش آفرینی حداقلی از سوی ایران، سه قدرت 
منطقه ای ظهور کرده اند؛ اســرائیل به دلیل حمایت صددرصدی 
آمریــکا و ترامــپ و چیزی که خودش آن را داشــتن دســت برتر 
می دانــد، ترکیه که شــاید در یکی، دو قرن اخیر چنین نقشــی در 
منطقه نداشــته و عربستان هم هســت، ولی اینها در حقیقت به 
نوعــی راحت نمی توانند با هم کنار بیایند و تضاد منافع دارند. این 
شرایط تنها مربوط به منطقه نیست؛ در جهان هم وضعیت ویژه ای 
وجود دارد. بازیگران بیشتری الان به منطقه نظر دارند؛ چین هست، 
آمریکا هست، اروپا هست. اروپا در حقیقت خاورمیانه را در حوزه 
امنیت ملی خودش می داند و به دلیل ســوابق تاریخی، به نوعی 
خاورمیانه حیاط خلوت اروپا تلقی می شود. چنین وضعیتی یعنی 
تعــدد بازیگران، تنوع مطامــع و اهداف از یک طــرف و بازیگران 
غیردولتی که در گذشته نقش آفرینی زیادی داشتند، مثل گروه های 
مقاومت که آنها هم الان در صدد بازیابی خودشان هستند از طرف 
دیگر، اوضاع را پیچیده می کند. مجموع این مسائل نشان می دهد 
که در حقیقت آینده خاورمیانه یا نظم جدید یک چیز پیش بینی پذیر 
نیست، بلکه ممکن است با هر پارامتری، هر عاملی، هر ثابتی و هر 
متغیری معادله عوض شود و شرایط تغییر کند. بنابراین به عقیده 
من الان زود است برای نظریه پردازی کردن که نظم گذشته منسوخ 
شده، نظم جدیدی با رهبری آمریکا یا اسرائیل و...  به وجود خواهد 
آمد. د رواقع اینها به عقیده من مقداری خوش بینی مفرط و بیش 
از حد از ســوی کسانی است که منافعی در خاورمیانه دارند. الان 
وزن بازی های درون منطقه ای برای ایجاد توازن جدید بیشتر از وزن 
نقش آفرینــی قدرت های خارج منطقه ای اســت که تضاد منافع 

شدید هم دارند.
خاورمیانه پسا جنگ غزه، در شــرایطی که اسرائیل کماکان در   �

لبنان حضور داشته و دســت از بمباران آن نمی کشد و در سوریه 
اقدامات نظامی خود را ادامه داده است، چه تغییراتی خواهد کرد؟
در شرایط فعلی اقدامات اسرائیل و آمریکا به نوعی منطقه 
را در لبه تنش و بحران نگه می دارد و بعید نیست که منطقه 
در حقیقت زیر این فشــارها زانو بزنــد و نتواند بیش  از  این را 
تحمل کند. بنابراین به عقیده من الان هم بســیار زود اســت، 

ولی اینکه چه تغییراتی خواهد 
بــه عوامــل متعددی  کــرد، 
بســتگی دارد؛ یعنــی بــازی 
تضاد  منطقــه ای،  بازیگــران 
با هم،  منافع شــان، کنار آمدن 
نقش مجدد ایــران در منطقه 
و مســائل بین المللی از جمله 
روابط قدرت هــای بزرگ همه 
مهم و تعیین کننده هستند. از 
آن سو، قبلا هم اشاره کردم که 
اروپا نقش بزرگی در خاورمیانه 
از  الان  اروپــا  همیــن  و  دارد 
طریق جنگ روســیه و اوکراین 
تحت تأثیر قرار گرفته و چه بسا 
همین جنگ اوکراین یک عامل 
تشدیدکننده بحران یا یک عامل 
مخفف یا تخفیف دهنده بحران 

در خاورمیانه شود.

نصرت االله تاجیک در گفت وگو با «شرق» از آینده خاورمیانه می گوید

حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها  
ادامـه  از کلید حل بحران خاورمیانه

صفحه
اول

مهسا مژدهی: در حالی که آتش بس شکننده ای در غزه برقرار شده و کماکان خبرها 
نشان از ادامه حملات پراکنده در این باریکه دارد، غیبت فلسطینی ها در مذاکرات 
مورد نظر ترامپ و مرتبط با آینده غزه، پرسش هایی جدی را درباره پایداری صلح 
در خاورمیانه مطرح کرده اســت. فلسطینی ها عملا از گفت وگوهای تعیین کننده 
کنار گذاشته شده اند و به طور جداگانه برای تعیین تکلیف این باریکه نشست برگزار 
کرده اند و در همین حال، به نظر می رسد طرح های مورد تأیید آمریکا، بیش از آنکه 
منافع ســاکنان غزه را تأمین کند، در راستای اهداف سیاسی نتانیاهو و حامیانش 

است. نصرت االله تاجیك، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایران در اردن، معتقد 
است  مســئله فلســطین، به ویژه موضوع آوارگان، همچنان هسته اصلی بحران 
خاورمیانه محسوب می شود و بدون مشــارکت فعال فلسطینی ها و به رسمیت 
شناختن حق تعیین سرنوشت آنها، هرگونه طرح صلحی محکوم به شکست است. 
آیا خاورمیانه پساجنگ غزه به سمت نظم جدید می رود یا در گرداب بحران باقی 
خواهد ماند؟ نصرت االله تاجیك در گفت وگو با «شرق» به این پرسش پاسخ داده 

است .

کارت دانشجویی  
نام پدر علیرضا هروآبادی با شماره دانشجویی 

۹۹۲۳۵۰۹۱ از دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی 
 عمران در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

غزه ای کــه ما و جهان 
ســال  دو  ایــن  در 
در  موج  یک  دیده ایم، 
عمومی  افکار  بســیج 
جنایتی  و  کــرد  ایجاد 
که اتفــاق افتاد، نوک 
کــوه یخی اســت که 
در ایــن ۷۷ ســال بر 
مردم فلســطین رفته. 
به  قائل  اصلا  اسرائیل 
و  ملتی  چنیــن  وجود 
سرنوشت   تعیین  حق 
آن  در  خودشان  برای 

اراضی نیست  


